
ميشي خرگوشه توي علف ها بالا و پایين مي پرید و بازي مي کرد. یکهو ایستاد و گفت: »آخ. 
آخ سرم. سرم چقدر مي خارد؟! ایستاد، سرش را خاراند و دوباره دوید و بالا و پایين پرید. 
باز ایستاد و گوشش را خاراند. مي خواست بپرد که دوباره سرش هم خارید. بعد دوباره و 

دوباره. ميشي حسابي کلافه شده بود. تنُد و تنُد شروع به خاراندن گوش و سرش کرد.
با خودش فکر کرد، حتماً وقتي توي عَلف ها بازي مي کرد، مورچه ها توي موهایش رفته اند. 

خودش را تکاند، امّا چيزي ندید.
ماشي که نگاهش مي کرد، صدایش زد و گفت: »چرا خودت را این قدر مي تکاني؟«

ميشي گفت: »مورچه ها، مورچه ها نمي گذارند بازي کنم. مي تواني کمکم کني؟«
ماشي تا نزدیک ميشي شد، یکهو دماغش جمع شد. بو کشيد و گفت: »پيف پيف. چه بوی 

بدی! مورچه توي تنت نيست. چند وقت است خودت را نشسته ای؟«
ميشي گفت: »یادم نيست.« 

عقب رفت تا بوي بدش ماشــي را اذّیت نکند. بعد هم بدو بدو رفت تا خودش را خوب 
خوب تميز کند.
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